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 85جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

نیا فاطمی الاسلام و المسلمین جناب آقای آن روز غفلت کردیم که اظهار ادبی بکنیم نسبت به مرحوم حجة

مند چنینی ایشان ما خیلی بهرهالله علیه که از سالف الایام نسبت به مباحث تاریخی و اطلاعات اینرضوان

ی گاه داشتند. حالا ثواب یک سورههای مختلفی که گاه و بیصحبت ی بر مواعظ وشدیم حالا علاوهمی

خواهیم که ایشان را با کنیم و از خدای متعال میی حمد و یک صلوات را خدمت آن بزرگوار هدیه میمبارکه

 الله محشور بفرماید.شان ان شاءاجداد طاهرین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.

 (1) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 (2) العْالمَینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحمَدُْ

 (3) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ

 (4) الدِّینِ یَوْمِ مالکِِ

 (5) نَسْتَعینُ إیَِّاكَ وَ نعَْبُدُ إِیَّاكَ

 (6) المْسُْتَقیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا

 (7) الِّینَالضَّ لاَ وَ عَلیَهِْمْ الْمَغْضوُبِ غیَرِْ عَلَیهِْمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ

آید اجازه می دهد برای اصیل. و بعد حالا اصیلدر بحث فضولی گفته شد که تارةً فضولی معامله را انجام می

به منع  مسبوق به منع اصیل نبود و تارةً مسبوقةً دهد. و آن هم دو قسم بود تارکند و اذن میکند امضاء میمی

 بود. 

که کند نه برای مالک. حالا تارةً اینمعامله می ،فروشدآید میلی برای خودش میقسم دوم این است که فضو

غاصب است دزدی کرده مالی را غصب کرده مالی را  ،دهد عامدانه استفضول برای خودش معامله را انجام می

ه این فضول کند. تارةً هست کفروشد. قصد مالک نمیآید این مال مسروقه و مغصوبه را برای خودش میو می

رود برای کند مال خودش هست و در اثر این میآگاهی از فضول بودن خودش ندارد جنسی هست که خیال می

کند. خب ورد با آن پول خرید میکند مال خودش است برای همین میفروشد. یا پولی را خیال میخودش می
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د مالک اصیل و اصیل را نکرده از باب که قصجا معامله فضولی هست و این شخص هم فضول هست اما ایناین

ها نیست. خودش که باز از راه عدوان و امثال اینپندارد. و یا در مواردی که اشتباهاً خودش را مالک میاین

بر این صغار و یا قیّم است و امثال ذلک. اشتباهاً خیال کرده که مثلاً حاکم شرع او را قیم قرار  کند ولیّخیال می

که طفلی بوده است که این ینکه نه این تشابه اسمی بوده مثلاً. کسی دیگر مقصود بوده. و یا اینداده و حال ا

گفته که این بالغ و من ولایت دارم بعد معلوم شد که نه این مثلاً بالغ شده بوده و امثال بحسب استصحاب می

 ذلک. 

شود زده می ب حدسن مسئله هم موقف اصحابنابراین مقسم قسم ثانی این است که لنفسه یعُامل و یبیع. در ای

 که مانند فرع قبل و صورت قبل چند موقف داشته باشند. 

م هتأهلیّة  ی فضولی باطل است بحیث لا یصحّ بالاجازة. پس اصلاً صحتموقف اول بطلان است که این معامله

ور ا به مشهحت ره آن قول صمسلّم قول غیر مشهور است. چون فقهاء منهم شیخ اعظم قدس سر ،ندارد. این قول

قائل  شود که این موقف در بین اصحاب وجود دارد وکه از عبارات استفاده مینسبت دادند. و فعلاً من جز این

لکرامة اه مفتاح را ب . حالا البته تتبّع کامل هم فرصت نبوده که بکنم. این مواردممشخصی برای این واقف نشد

 ک موقف.رم. این یدانم دارم یا نداالا من این جلد مفتاح الکرامة را هم نمیمثلاً خوب است مراجعه بشود که ح

 ظلهم هم ر دامب الی المشهور و مُعظم معاصرین، مراجع بزرگوار و فقهاء معاصسموقف ثانی صحت است و نُ

ا یه پیدو انفاذ صحت فعل دانند. یعنی صحت تأهلیةّ دارد با اجازهها صحیح میی به کلمات آنبحب مراجعه

 کند. می

گفته  جایی که مثل غاصب است و آن جایی که نه. در مثل غاصبقول سوم و موقف سوم تفصیل است بین آن

یگر دی اصیل هم قابل تصحیح نیست. ولی در موارد شود که باطل است و صحت تأهّلیة هم ندارد. و با اجازهمی

ست یا ای به شتیّ انواعه یا خودش ولدش مالک است کند خوفروشد از باب اشتباه که خیال میکه لنفسه می

شود. این هم تفصیلی است که یُحدث که در ی مالک اصیل درست میخودش قیّم است. این مورد با اجازه

 کلمات هست.

زند که باید این تفصیل داده شده باشد. و آید که آدم از آن ادله حدس میای است که بعد میوجه حدس ادله

لک. این ها هست که قهراً احتیاط واجب و احتیاط بکن و امثال ذهم که خب موقف تردید و اینموقف اخیر 

 تردید است.

ی هگفت که من در همکند یکی از اقوال توقف است. بعد ظریفی میصاحب معالم در معالم اقوال را که ذکر می

 مسائل مجتهد هستم و همان قول اخیر را دارم. 
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ی فهتب متعاره در ککظلهّ سیدنا الاستاد ایشان یک عبارتی دارند در المسائل الشرعیة حضرت آقای شبیری دام 

مال فباعه إذا غصب شخصٌ مالاً و اعتبر نفسه صاحب ال»جور عبارت. ایشان فرمودند متون فقهیه نیست این

أو أجازها  لة لنفسهلمعاماسه ثمّ اجاز المالک المعاملة للغاصب فالمعاملة غیر صحیحة و لکن إذا اجاز المالک فلن

ت از عبار «غاصبمن دون التصریح بکونها للمالک أو للغاصب فالمعاملة صحیحة یدخل فی ملک المالک دون ال

آید مالک اده میشد که ما سه فرض داریم تارةً مالک اصیل در جایی که فضولی لنفسه انجام دایشان استفاده می

، و فروخته شما را دزدیده گویند رفته مثلاً فرش شما را یا ماشینکند. میاصیل برای خود غاصب اجازه می

ارد. گوید عیبی ندگوید نوش جانش باشد. خب او رفته این ماشین را فروخته و یک پولی را گرفته. حالا میمی

 و که آن سیّاره منتقل به مشتری بشود مشتری از آن غاصب.خواهد آن معامله درست بشود برای اینقهراً می

 جا غیر صحیحةٍ. این یک صورت. گویند اینپولی که آن مشتری داده بشود مال غاصب. می

لان ی خوبی هست شیرین هست فگوید باشد حالا انجام داده دید معاملهمجیز میدهد لنفسه. تارةً هم اجازه می

گوید أجزتُ کند. میدهد. این هم صورت دوم که تصریح میاست یا اگر اجازه ندهد درد سر دارد اجازه می

 لنفسی. 

گوید أجزتُ لنفسی، و آن دهد. این صورت دوم که میصورت سوم این است که نه به نحو اطلاق اجازه می

من فرماید معامله درست است و ثجا میگوید اینکند و به نحو مطلق میگوید اجزتُ و تقیید نمیصورتی که می

 ن مثمن همآآید در ملک مالک اصیل، بوده از این آقا این ثمن میمبیع و کالا غصبی  ،اگر مثمن غصبی بوده

 ای که خریده. رود در ملک آن مشتریمی

ا عبارت شود که اگر برای غاصب اجازه کند صحیح نیست. آیخب پس بنابراین از عبارت ایشان استفاده می

وم الوسیلة یا وسیلة اللنجاة مرح کنیم مثلاً تحریرشان را عرض میز عباراتجوری هست یکی ااصحاب که این

إذا  الک و ماعه للملا فرق فی صحة بیع الصادر من غیر المالک مع اجازة المالک بین ما إذا قصُد وقو»سید، 

آن  گان شاملین بزراآیا عبارت « قُصد وقوعه لنفسه کما فی بیع الغاصب و من اعتقد أنّه مالکٌ و لیس بمالک

 شود؟ شود؟ یا برای غیر غاصب، برای شخص دیگر میای خود غاصب میکند برجایی هم که اجازه می

که اجاز یعنی برای خودش. نه برای آن کسی که بعید نیست گفته بشود که انصراف دارد عبارات اصحاب به این

ه شان کفضول است حالا غاصب باشد یا غیر غاصب فضول باشد. که اتفاقاً سیدنا الاستاد دام ظلهّ هم در عبارت

گوید این آقا خیال کرده که این ماشین خواندیم غاصب را مثال زدند حالا غیر غاصبی که فضول باشد چی؟ می

کرده. رفته فروخته یا موارد دیگر مال خودش است و رفته فروخته. غاصب نیست. ید عدوان نداشته. خیال می

خودش عیبی ندارد. این را متعرض باز نشده  گوید باشد حالا رفته فروخته برایکه غاصبانه نبوده. حالا این می

فرمودند گاهی این عبارات طور که مرحوم استاد میایشان در عبارتش. بنابراین ما برای تحقیق این مسئله همان
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ای یک چیزی فقهاء را نگاه کردن و لو استدلال توی آن نباشد ولی فقط یک قیدی گاهی اضافه کردند یک جمله

جا شود که این سر نخ یک افکار جدیدی است. حالا ایشان که در آنموجب فکر انسان می را اضافه کردند این

شود که ما فعلاً پس توجه به این نکته کردند که معمول متون فقهیه متعرض آن نیستند این جهت را. این باعث می

که رایج است طرح آن در لاً آنها را محاسبه بکنیم. فعمسئله را باید تقسیم به انقساماتی بکنیم و جدا جدا این

برای خودش یا کلمات فقهاء متناً و در مباحث استدلالی این است که بیعی از طرف فضول واقع شده است 

هاست برای مال آنکرده که این مثلاً بفرمایید که برای مولیّ علیه خودش، مثلاً ولیّ کسانی بوده این خیال می

ها نبوده اشتباه کرده برای خودش یا مولیّ علیه خودش و بعد مالک اجازه که مال آنها فروخته. و حال اینآن

که در کلمات مطرح است به طور رایج کند برای خودش. آنکند این بیع را این معامله را. مالک اجازه میمی

که روشن بشود تحلیل خودش. یعنی خود آن اصیل. فعلاً برای این کند برایهمین است. که بعد مالک اجازه می

 محل نزاع، بحث ما در این قسمت است. 

ولیّ ها و برای ملِ آن فضول یا لمن کان الفضول مولای آن و اما اگر آمد او را اجازه کرد لمال غیر خودش،

ن تحلیل م و برگردیم. پس این برای روشن شداسبه کنیها. آن را باید بعداً محثال آنها فروخته بود و امعلیهم

  محل نزاع و کلام این را عرض کردیم که روشن باشد که فعلاً بحث ما در این محدوده است.

ن قول به اثبات ای ی مجیز هم لا یصحّ. برایخب در مقام قول اول این بود که این معامله باطل است. و با اجازه

 وجوهی تمسک شده. 

طور که شیخ خواهد اجازه بدهد خب روشن است که همانکه مالک اصیل که حالا می یک وجه این است

ش شان این است که منع دارند نهی دارند هیچ مولایی حاضر نیست که عبدفرمود موالی نسبت به عبید حالمی

که  ین ظهوریمهی او برود معامله کند ازدواج کند چه کند، ظهور حال موالی یدلّ بر نهی و منع. بدون اجازه

که یک شان این است که منع دارند نهی دارند از اینها ظاهر حالی آدمشود که همهشود ادعا میجا ادعا میآن

ای ی مسبوق به نهی. و همان ادلهشود معاملهجا میشان را بدزدد و برود بفروشد. پس بنابراین در اینکسی مال

مان لاجازة، هی مسبوق به نهی باطلٌ و لیس قابلاً للصحّة بامعاملهکه کرد بر اینکه در فرع سابق دلالت می

 شود. جا گفته مییقتضی ذلک. خب این یک وجه که اینجا هم این

جا چه جوابی داده شد؟ جواب صحیح؟ جا هم هست که آنجا داده شد اینالجواب الجواب، همان جوابی که آن

و مانع است یعنی انشاء نهی نکرده، انشاء منع نکرده، راضی نیست تازه  این بود که بابا مولا راضی نیست نه ناهی

رضا و ها فعلی نیست. اگر توجه کند عدم رضا را دارد و الا اصلاً غافل است. راضی نبودنش هم خیلی وقت

جا هم عدم رضا بعد الالتفات به یک چیزی است اما آدم غافل به چی راضی هست یا راضی نیست؟ این

ر است. انسان بحسب فطرتش راضی به این نیست که کسی مال او را بدزدد و برود بفروشد راضی جوهمین
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طور که که نهی کرده منع کرده انشاء نهی کرده انشاء منع کرده. و حتی عدم رضایت هم هماننیست اما نه این

 شود گفت مطلقاً موجود در نفوس است. عرض کریم نمی

که توجه این م. بعد ازگوید اصلاً راضی نیستتعلیقیه است که لو توجّهَ و لو سُئل، می یاگر توجه کند به نحو قضیه

گوید که راضی نیستم. حتی جوری نیست که مثل باب وضو و غسل و نماز و یا شود میکند و سؤال از او میمی

ئل عنه که ماذا سُ لو»کند بحیث که شود نیت مکنون در سویدای قلب کفایت میروزه بخصوص که گفته می

خواهیم یکی دارد مثلاً وضو خواهیم نیت قربت میخب مگر ما در باب وضو نیت می «یقول اتوضأ. ؟تفعل

کند نماز هم که اش دارد فکر آن را میی علمی هست فکرش مشغول آن است که اصلاً همهگیرد یک مسئلهمی

جوری هست که اگر از او کند. ولی فکر می تعال در حل آن مسئله داردمخواند به جای توجه به خدای می

گیرم. ما مازاد بر این از ادله، از نظر خوانم. دارم وضو میگوید دارم نماز میکنی؟ فوراً میبپرسی داری چکار می

دیگر جهنم  اده و الاها، از نظر فقهی خدا کار را خیلی آسان قرار دفقهی نه از نظر اخلاقی و مسائل معنوی و این

جا حتی گاهی که در سویدای قلبش به او بگوید لو سُئل لأجاب. اینجا را آسان قرار داده. همینشد. اینمیپر 

ه یک نیت جور هم نیست. این عدم رضا. چون آن مسبوق به یک نیتی هست در آن مثالی که زدیم مسبوق باین

رهایی ست یک ستااباقی  ، در کمونآید روی آنحالا این نیت تفصیلی کأنّ یک ستارهایی میتفصیلی بوده 

یلی جا اصلاً گاهی توجه به این چیزها ندارد. که بخواهیم بگوییم که یک توجه تفصآید روی آن. اما اینمی

رست دی است و اتمامداشته حالا یک ستارهایی آمده روی آن در کمون او وجود دارد. بنابراین این وجه، وجه ن

 نیست.

 است. وجه دوم که این وجه مهم

م هبالفعل  اقعاًوس: اظهار خارجی عدم رضایت چه موضوعیتی دارد؟ آمدیم و اگر یک نفر عدم رضایت الزامی، 

 دانید یا نه؟ شما آیا آن را ملاك میاین را داشته باشد نظر شما راجع به آن چی هست؟ 

 ج: رضایت نداشته باشد؟

  فروشد.؟؟؟گوید که حتماً نباید بس: اگر رضایت الزامی، یعنی می

 ج: توی قلبش هست یا نگفته؟

 س: نه نگفته. اظهار خارجی نکرده.

 ج: اشکالی ندارد اگر بعداً گفت که باشد عیبی ندارد. 

 س: خب نه آن را شما نهی ؟؟؟

 گوییم.ج: نه نمی

 س: چه موضوعیتی دارد اظهار خارجی؟
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 ج: نهی نیست. 

ن اظهار یا اظهار خارجی و انشاء من چیزی غیر از همیآدانم اظهار خارجی چه موضوعیتی دارد؟ س: خب می

 همین عدم رضایت است؟ 

 ج: بله

 س: چی هست؟ 

 ج: آن انشاء کردید شما در مقام انشاء برآمدید. 

 عدم و ....س: کنه این اظهار 

ه گوید کپسندد ولی میامر یک چیزی را نمی که مثلاً ولیّجا مخالفت نیست. مثل اینج: مخالفت است آن

ن ، یعنی الا«لولا أن اشقّ علی امتی لأمرتهم بالسواك»ت فرمود که گویم که شما توی زحمت بیفتید. حضرنمی

یش واك پتوی دل پیامبر اکرم بحسب این نقل چی هست؟ آن قدر سواك اهمیت دارد پیش ایشان و ترك س

که دارد شوید. با اینشما ناچار میفرماید که ولی اگر بگویم دیگر فرماید؟ میولی چی می؛ ایشان مبغوض است

خواهم مشقّت بر شما فرماید که چون میفرماید به عدم سواك، ولی میبا این کلامش اظهار عدم طیب نفس می

 کنم.نباشد امر نمی

 م؟توانم ترتیب اثر بدهس: من یقین داشته باشم به عدم رضایت این شکلی بالفعل؛ آیا این را می

 هایی که گذشت.گوییم. به دلیلجوری نمیهایی که گفتیم. همینتیب اثر بدهم. به دلیلتوانم ترج: بله می

لی یازده م بشود اه تماحالا این یکی را هم اجازه بدهید به آن اشاره بکنیم چون آقایان فرمودند سر ساعت یازد

 قه.مانده تا یازده و پنج دقیو پنج دقیقه دو سه دقیقه باقی

جا دیگر عقدی نداریم که بگوییم اجازه بکند. چی را اجازه بکند؟ مجازی وجود ما در اینفرمودند که اصلاً 

کرد آن را، جا یک عقدی انشاء شده بود یک حقیقتی وجود داشت این اجازه میندارد. خلافاً لصور قبل. آن

مجیز بیاید آن را اجازه کند. جا ما چیزی نداریم اصلاً عقدی نداریم. تا بعد کرد. اما در اینصحت فعلیه پیدا می

که ثمن برود داند که بیع معاوضه است. یعنی اینکه هر آدمی، حتی دزد، حتی غاصب، میچرا؟ نداریم؟ برای این

ی آن به جای این، این به شود این عوض آن، این معاوضهی او خارج میکه مثمن از کیسهی همانتوی کیسه

ی مسلمّ آن بحیث که لا ینفکّ منه معاوضه است. ست یا معنایی است که لازمهجای آن. حقیقة البیع یا معاوضه ا

ی داند که این پول به کیسهکند؟ میآید قصد معاوضه میجوری میداند مال خودش نیست چهخب دزد که می

ی انجام . پس آن فقط یک کار صوراست ی مالک اصیلشبدون اجازه ...ی اینشود. ثمن به کیسهاین وارد نمی

جا فروشد. آنجایی که للمالک میشود. اما بخلاف آنع از او صادر نمیماند. حقیقة الابیدهد. مثل حازل میمی

ی عمرو که ی عمرو، و آن ثمن از کیسهی زید خارج بشود به کیسهواقعاً قصدش این است که این متاع از کیسه
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اند واقعاً توجا میجا معاوضه پس درست است. آنآن ی زید که مالک است.مشتری هست وارد بشود به کیسه

جا قصد کند انقداح انشاء حقیقت بیع در آن صور سابقه مانعی نداشت. حتی در صورتی که نهی کرده بود. اما این

 اصلاً این سازگار با این نیست. 

... پس این  نه بعداً ت تأهلیة داردجا حقیقت بیعی انشاء نشده. وقتی انشاء نشده نه صحبنابراین اصلاً ما در این

 از این طرف ...

ه ت که اجازخواهد اجازه بکند چی را اجازه بکند؟ چیزی نیست که اجازه بکند. عقدی نیسبعد آقای مجیز می

بینیم بیست. بکند. یک صورت عقدی است. این اشکال، اشکال مهمی است که جواب از این اشکال هم آسان ن

 چه کردند؟ ء الله اصحاب ان شا

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 .پایان


